
همان طــور کــه در روتیتــر هــم اشــاره کردیم 
آزاد  شــهریورماه امســال تیــم ملــی کشــتی 
آزاد قهرمانــی  کشــتی  بــه مســابقات  ایــران 
جهــان در شــهر بلگــراد کشــور صربســتان 
رفــت، نایــب قهرمان شــد، بر طبل شــادانه 
نویســنده  علیــزاده،  ســیدحمید  آقــای  برگشــت.  و  کوبیــد 
طنزپــرداز هــم بــرای ثبــت خاطــرات و حواشــی جــذاب تیــم، از 
روزهــای اردو و تمریــن تــا روزهــای مســابقه در کنــار تیــم ملــی 
کشــتی بود. در این مطلــب بخشــی از خاطرات خــودش از این 

سفر را با هم می خوانیم:

1  یکی از مشکلاتی که در این سفر داشــتم، زندگی کردن با یک 
گروه ورزشــکار حرفه ای بود که ســبک زندگی شــان کاملا با من 
فرق داشــت. بــه عنــوان مثــال آن هــا ســاعت هفــت صبحانه، 
ساعت یازده ناهار و ساعت شــش بعدازظهر شام می خوردند 
و نهایتــا ســاعت نه شــب می خوابیدنــد. حــالا صبحانــه و ناهار 
مشــکلی نداشــت و می شــد با آن کنار آمد ولی بعد از شام من 
چون کار داشتم نمی توانستم ساعت 9 شــب بخوابم. همین 
باعت می شــد در آن یــک هفته که تا ســاعت دوازده یک شــب 
بیدار بودم، هر شب احساس گرســنگی کنم و انتظار صبحانه 
فــردا را بکشــم. این هــا زمــان اردوی تمرینــی در تهــران بــود که 
خیلی برایم ســخت گذشــت! ســخت تر این بود که ایــن اتفاق 
قرار بود در صربستان هم تکرار شــود! بنابراین برای جلوگیری 

اول می شــد، اما  نوزدهم شــد. ایران با کمتریــن هزینه 
مســابقات  در  آورد.  دســت  بــه  را  آســیا  هفتــم  رتبــه 
پاراآســیایی هم ایران رتبه دوم آســیا را به دست آورد و 

باز عربستان رتبه نوزدهم آسیا شد.

توســعه واقعــی را در کارنامه ها بایــد دید نــه در مانوری 
 . همدیگــر بــرای  چشم وهم چشــمی  در  جاری گونــه 
اگــر قــدرت درون زا نباشــد، عربســتان هــم کــه باشــی 
ج بــودن بــرای ســتاره های فوتبــال  بــا آن همــه مادرخــر
جهــان، بــاز بایــد نظاره گــر موفقیــت دیگــران باشــی و 
کســب رتبه ی ســوم فوتبــال ســاحلی جهــان را بــه تیم 

ملی فوتبال ساحلی ایران تبریک بگویی.

فوقش یــک شــرکت خارجــی برایــت رباتــی بســازد و تو 
اســمش را محمــد بگــذاری. دلــت بــه همیــن خــوش 
شــود. یا پــول بدهــی و اساســی بدوشــندت تا بــا تیر و 
تفنگ خریــداری شــده باد بــه غبغــب بینــدازی و گمان 
صــدای  اگــر  البتــه  شــده ای.  منطقــه  قدرقــدرت  کنــی 
موشــک های یمن در آرامکــو، رؤیایــت را به هــم نریزد. 
حــالا بــاز برویــد وســط بیابــان پیســت اســکی بزنیــد و 
ســتاره های ورزشــی جهان را به تابعیت کشور خودتان 
و  پلاســتیکی  و   قرضــی  توســعه،  ایــن  بیاوریــد.  در 

ترحم برانگیز است.

از این اتفاق در صربســتان روزی دو وعده صبحانه می خوردم؛ 
ورزشــگاه  بــه  و  می خــوردم  صبحانــه  ورزشــکاران  بــا  بــار  یــک 
می رفتیــم تــا وزن کشــی کننــد و یــک بــار هــم بعــد از وزن کشــی 
وقتــی دوباره به هتــل برمی گشــتیم از باز بودن رســتوران هتل 
اســتفاده می کــردم و دوبــاره صبحانــه می خــوردم! با ایــن روند 
موفق شــدم کمبود تهران را جبران کنم، هرچند که برای شــام 

هنوز هم مشکل داشتم.

از طــرف دیگــر کشــتی گیران خیلــی بــه چیــزی کــه می خوردنــد، 
توجــه می کردنــد؛ مثــلا آن هــا دقــت می کردنــد کــه چــه مقــدار 
کربوهیــدرات بخورنــد و چــه مقــدار پروتئیــن، ولــی بــرای مــن 
فقط حجــم غــذا مهــم بــود و چــون نمی توانســتم زیــاد بخورم؛ 
اگــر مســابقات یــک هفته دیگــر طــول می کشــید، وزنــم اینقدر 
کم می شــد که خودم هــم می توانســتم به عنوان کشــتی گیر در 

مسابقات شرکت کنم.

، ایــن بــود کــه در آن یــک هفتــه  2  از نــکات جالــب دیگــر ســفر
قبــل از اعــزام که تهــران بودیم، مــن چون مســافر بــودم نمازم 
شکســته بود. ولی وقتی رســیدیم به بلگراد چون قــرار بود دو 
هفته بمانیم نمازم کامــل بود! این ماجرا بــرای آدم تنبلی مثل 
من خیلــی دردناک بود. شــما فرض کن در کشــور خــودت نماز 
شکســته بخوانــی و در اروپا مجبور باشــی کامل بخوانــی. البته 
خیلی دوست داشــتم یکی از آن روزهایی که ســرمان خلوت تر 

ج بدهــم و بــا رد کردن حــد ترخــص در این  اســت مکری به خــر
ســفر هــم کاری کنم کــه نمــازم شکســته شــود، ولــی از آنجایی 
کــه می گوینــد »والله خیــر الماکریــن« ایــن کار را انجام نــدادم و 

نمازهایم را کامل خواندم.

یکــی از روزهــا نزدیــک ورزشــگاه بودیــم و بایــد نمــاز را قبلــش 
دیگــر  ورزشــگاه،  داخــل  می رفتیــم  اگــر  چــون  می خواندیــم، 
مســابقات شــروع می شــد و وقــت نمی شــد. چالــش ایــن بود 
که بیرون ورزشــگاه هــم برای وضــو، آب نداشــتیم. یــک بطری 
آب بــا ناهــار داده بودنــد کــه خــورده بودمــش. توضیــح دادن 
اینکــه بطری آب اضافــه را برای چــه می خواهم نیز برای کســانی 
کــه قاعدتــا هیــچ شــناختی از احــکام اســلام و وضــو نداشــتند، 
راحــت نبــود. بالاخــره بــه هــر بدبختــی کــه بــود یــک بطــری آب 
پیدا کــردم و بعــد از وضو گرفتن، یک گوشــه ایســتادم بــه نماز 
خوانــدن. کم کــم صــف ورود بــه ورزشــگاه هم تشــکیل شــد و 
از کنار مــن که در حــال نماز خوانــدن بودم، می گذشــت. آن جا 
حس مبلغین صدر اســلام را داشــتم که دارند در عمل اســلام 
را تبلیــغ می کننــد! اصــلا فــاز جعفــر بــن ابوطالــب، پســرعموی 
، را گرفته بودم که در مجلس پادشــاه حبشــه افراد را به  پیامبر

دین اسلام دعوت می کرد!

3  ما از تهــران یک تخت ماســاژ کــه حمل کردنش هم ســخت 
بود بــا خودمــان بــه صربســتان بردیم تــا ماســاژور قبــل و بعد 
از مســابقات روی آن بچه هــای تیــم ملــی را ماســاژ بدهــد کــه 
دچار گرفتگی عضلات نشــوند. همــان روز اول مســابقات بود 
کــه کادر تیــم ملــی تخــت را جلــوی رختکــن پهــن کردنــد. آقای 
هادی عامل هم که داشــت یک گــزارش بــرای تلویزیون آماده 
می کرد؛ گفــت: از بیــن تمــام تیم هــای شــرکت کننده فقــط تیم 
مــا و تیم آمریــکا برای رفاه حــال کشــتی گیرانمان، تخت ماســاژ 
آورده اســت. هنــوز جملــه ایشــان تمــام نشــده بــود کــه اتــاق 
کناری ما یعنی تیم ارمنســتان هم آمد تخت ماســاژش را پهن 
کــرد و از آن اســتفاده کردنــد. بعــد دیدیــم تقریبــا همــه تیم هــا 
آن اســتفاده  آورده بودنــد و از  بــرای خودشــان تخــت ماســاژ 
می کردنــد. اما نکتــه جالب این بود کــه از تخت ماســاژ ما اصلا 
اســتفاده نشــد. چون بچه های ما روی زمین دراز می کشــیدند 

، ماساژشان بدهد! تا ماساژور
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یادتونه...؟ شهریورماه امسال تیم ملی کشتی آزاد ایران به مسابقات کشتی آزاد 
قهرمانی جهان در شهر بلگراد کشور صربستان رفت، نایب قهرمان شد، بر طبل 

شادانه کوبید و برگشت.


